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 استاد فرشچیان، خورشید 
درخشان هنر نگارگری ایران

جلیل جوکار 
نگارگر و مدرس دانشگاه:

جلیل جوکار درباره از دســت دادن اســتاد فرشــچیان 
عنوان کرد: ابتــدا باید به جامعه فرهنــگ و هنر ایران، 
فقدان یکی از اسطوره‌های تاریخ هنر را تسلیت عرض 
کنم. به جــرأت می‌توان گفــت در تاریخ هنــر ما، هیچ 
شخصیتی به اندازه استاد فرشچیان آثار ماندگار خلق 
نکرده و افتخــارات جهانی و بین‌المللی کســب نکرده 
است. حدود ۳۰ ســال پیش، ســازمان ملل به ایشان 
لقب »نقاشی برای تمام ملت‌ها« داد. همچنین نشان 
عالی فرهنگ و هنر کشورهای مطرح جهان را دریافت 
کردند و چهار ـ پنج سال پیش هم عنوان »گنجینه زنده 

بشری« را از یونسکو گرفتند.

وی افــزود: چنیــن افــرادی در حقیقــت گنجینه‌هــای 
گــران ‌بهــای فرهنــگ و هنــر یــک ســرزمین‌اند. اگــر 
مجموعه آداب و رســوم، ســنت‌ها، ادیان، اســطوره‌ها 
و افســانه‌های یــک کشــور را خلاصــه کنیــم، دو هنــر 
بیش از همــه نماینده این میــراث ناملموس‌اند: یکی 
نقاشــی و نگارگــری و دیگــری خوش‌نویســی. ایــن دو 
همــواره در هــم تنیده‌انــد و کســی کــه در ایــن عرصــه 
به خورشــیدی درخشــان و قله‌ای رفیع بدل می‌شود، 
مانند استاد فرشچیان، بی‌تردید یک گنجینه بی‌نظیر 
اســت. فقدان چنین شــخصیتی، ضایعه‌ای سنگین و 

جبران‌ناپذیر است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: داشتن استعداد 
ذاتــی و آمادگــی روحــی شــرط لازم اســت، امــا کافــی 
نیســت. هنرمنــدی ماننــد اســتاد فرشــچیان بایــد در 
بســتری فرهنگی ویژه رشــد کنــد، از محضر اســتادان 
بزرگ بهره ببرد و زندگی‌اش به گونــه‌ای رقم بخورد که 
بتواند چنین جایگاهی را به دست آورد. ایشان از نوادر 

تاریخ فرهنگ و هنر نه‌تنها ایران، بلکه جهان بودند.

وی افــزود: اســتاد فرشــچیان دو نکتــه اساســی را بــه 
‌خوبی دریافتــه بودند: نخســت، فهــم عمیــق از هنر و 
داشــته‌های فرهنگــی ایــران؛ دوم، درک زبــان جهانــی 
هنــر و چگونگی خلــق آثاری کــه در ســطح بین‌المللی 
پذیرفته شود. این نکته بسیار مهمی است که پیروان 

و شاگردان هنر باید از ایشان بیاموزند.
جــوکار تصریح کرد: مســیر هنــری ایشــان از نوجوانی 
آغــاز شــد. حــدود ۱۵ تــا ۱۷ ســالگی، دیپلــم خــود را از 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان دریافت کردند و اثر 
پایان‌نامه‌شان هنوز در موزه هنرستان موجود است. 
اثری که حتی بسیاری از دانشجویان دکتری توان خلق 
مشابه آن را ندارند. ایشــان علاوه بر نگارگری، شاگرد 
علامــه جلال‌الدیــن همایی در شــعر و عرفــان بودند و 
شــعر نیز می‌ســرودند، گرچــه کمتــر این بعُــد وجودی 

خود را آشکار می‌کردند.
وی افزود: پس از آن، برای شناخت مکاتب هنری، به 
اروپا و شــرق دور ســفر کردند و آثار بــزرگان را به‌دقت 
مطالعــه کردنــد. خودشــان تعریــف می‌کردنــد کــه در 
موزه لوور، صبح نخســتین بازدیدکننده بودند و شــب 
نگهبان‌ها از ایشــان می‌خواســتند مــوزه را تــرک کند! 
در آمریکا، یکی از اســتادان دانشــگاه هاروارد پس از 
آزمودن دانش و درک عمیق ایشــان از هنر و فلســفه، 

قانع شد تا بر آثارشان تقریظ بنویسد.
جوکار بیان کرد: استاد فرشچیان به این پرسش مهم 
رســیدند که »من چــه آجری باید بــه بنای رفیــع تاریخ 
هنر جهان بیفزایم؟« و پاسخ را با خلق آثاری یافتند که 
سبک شخصی ایشان شــد و دریچه‌ای نو در نگارگری 

معاصر گشود.
وی ادامه داد: اگر پدرشان آن شخصیت خاص نبود، 
اگر در اصفهان و در آن خانواده متولد نمی‌شدند، اگر 
به حجره میرزا آقا امامی نمی‌رفتند و از نور معنوی او 
بهره‌مند نمی‌شدند، اگر مادری عاشق امام حسین 
)ع( نداشــتند، اگــر شــاگرد نابغــه‌ای چــون اســتاد 

عیسی بهادری در هنرستان نمی‌شدند و اگر ده‌ها 
»اگر« دیگــر اتفــاق نمی‌افتــاد، شــاید نام »اســتاد 
محمــود فرشــچیان« را امــروز در تاریــخ فرهنگ و 

هنر ایران نداشتیم.
ایــن نگارگــر گفــت: ایشــان ودیعــه‌ای الهــی بودند 
کــه مــا افتخــار هم‌عصــری بــا او را داشــتیم؛ برخی 
محضــرش را درک کردنــد و از راهنمایی‌هــا و نگاه 
پرمهــرش بهــره بردند. آثارشــان گنجینه‌ای اســت 
که باید پژوهشگران آینده با نگاه تحلیلی و علمی 
روی تک‌تک آن‌ها کار کنند تا نسل‌های بعد بدانند 
چه قلــه‌ای بــزرگ در ایــن دوران در ایــران بالیده و 

چه اسطوره‌ای به جهان هنر معرفی شده است.
جوکار تاکید کرد: به نظر من، نخستین و مهم‌ترین 
اقــدام ایــن اســت کــه پژوهشــگران بــه صــورت 
داوطلبانه روی آثار ایشــان کار کنند. من به عنوان 
یــک معلــم دانشــگاه و کســی کــه خــودم در حوزه 
نگارگری فعال هســتم و این مســیر را می‌شناسم، 
وظیفه خــود می‌دانم کــه ایــن کار را انجــام دهم و 
دانشجویانم را نیز به آن ترغیب کنم. گرچه تاکنون 
درباره آثار استاد فرشــچیان کارهایی انجام شده، 
امــا همچنــان کافــی نیســت و هنــوز جای بررســی 

ظرایف و دقایق کارهای ایشان بسیار باز است.
ثــار در ســطح  وی افــزود: گام بعــدی، معرفــی آ
بین‌المللــی اســت. بایــد مقــالات و پژوهش‌هــای 
دقیــق در مجــات معتبــر جهــان منتشــر شــود 
تــا جهانیــان بیــش از پیــش بــا ایــن گوهــر تابنــاک 
ایران‌زمیــن آشــنا شــوند. خوشــبختانه یکــی از 
مواهــب بــزرگ زندگی اســتاد فرشــچیان ایــن بود 
که در زمان حیاتشــان شناخته شــدند؛ اتفاقی که 
برای کمتر هنرمنــدی در تاریخ هنرهای تجســمی 
می‌افتد. برای مثال، کمال‌الملک و استاد حسین 
بهــزاد در اواخــر عمــر شــناخته شــدند، اما اســتاد 
فرشچیان حدود ۵۰ تا ۶۰ سال به عنوان هنرمندی 

تراز اول در ایران و جهان 
مطرح بودند.

در تاریــخ هنر معاصــر ایــران، کمتر 
هنرمنــدی را می‌تــوان یافــت کــه 
ماننــد اســتاد محمــود فرشــچیان، 
این اندازه درخشان و ماندگار باشد. 
روز گذشــته که خبر درگذشــت این 
اســتاد بــزرگ منتشــر شــد، نــه تنها 
جامعــه هنــری کشــور بلکــه همــه 
علاقه‌منــدان بــه فرهنــگ و هنــر 
ایران دچــار اندوهی عمیق شــدند. 
فرشــچیان، که چهارم بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان 
چشــم به جهــان گشــود، نمــادی اســت از هنر 
اصیل ایرانــی، اما همزمــان نــوآور و پیوندزننده 

سنت و مدرنیته در قالب نگارگری.
نگارگری ایرانی، هنری که ریشــه در تاریخ چند 
هــزار ســاله دارد، از دیربــاز بــه دلیــل ظرافــت، 
دقت و بیان داستانی‌اش شناخته شده است. 
استاد فرشچیان با درک عمیق از این سنت، نه 
تنها آن را حفــظ کرد بلکه آن را بــه گونه‌ای زنده 
و پویا بازآفرینی نمود که مخاطبــان امروز را نیز 
به وجــد آورد. اســتفاده اســتادانه او از رنگ‌ها، 
ترکیب‌بندی‌هــای پیچیده و فضــای عرفانی در 
آثارش، آن‌ها را به شاهکارهایی بی‌بدیل تبدیل 

کرده است.
فرشــچیان اســتاد بهره‌گیــری از خطــوط نــرم و 
ظریــف در ترســیم چهره‌هــا و اجســام بــود. او 
بــا مهــارت خاصــی توانســت عناصر کلاســیک 
نگارگــری را بــا تکنیک‌هــای جدید تلفیــق کند، 
به گونه‌ای که هر تابلو، داستانی تازه و متفاوت 
روایــت می‌کــرد. رنگ‌هایــش، بــا تمــام تنــوع و 
شــفافیت، برآمــده از فرهنــگ رنگیــن ایرانــی و 
تأثیرپذیــری از طبیعــت بــود؛ رنگ‌هایــی که نه 
تنها چشــم‌نواز بلکه مملو از احســاس و معنی 
بودنــد. در آثــار فرشــچیان، نــور و ســایه چنــان 
هماهنگ شده‌اند که بیننده را به دنیایی فراتر 
از تصویر ســوق می‌دهد؛ دنیایی پر از رمز و راز، 

عرفان و امید.
اما فرشچیان تنها هنرمندی فنی نبود؛ او انسانی 
عمیــق و متعهــد بــه باورهــای دینــی و فرهنگی 
خود نیز بود. آثــار او سرشــار از مضامین دینی، 
ملی و عرفانی‌اند و پیوســته تلاش کرده اســت 
تــا ارزش‌هــای ایرانــی _ اســامی را با زبــان هنر 
به جهانیان منتقــل کند. این ترکیب احســاس 
و تکنیــک، در کنــار ارادت قلبــی و صداقــت 
هنــری‌اش، باعــث شــده که آثــارش نــه تنها در 
ایران، بلکه در موزه‌ها و مراکز فرهنگی جهان، 

جایگاهی ویژه داشته باشند.
دیــدن شــاهکارهایی ماننــد »عصــر عاشــورا«، 
»شام غریبان«، »ضامن آهو« و »غدیر خم« به 
خوبی نمایانگر ســبک خاص و منحصر به فرد 
فرشــچیان اســت. هر یک از این آثار، بــا وجود 
تفاوت‌هــای موضوعــی، یــک ویژگــی مشــترک 
دارند: دعــوت به تأمــل، تعمق و فهمــی ژرف‌تر 
از مفاهیم انســانی و معنوی. این آثار، همچون 
پلی میان گذشته و حال، سنت و نوآوری، هنر و 

زندگی عمل می‌کنند.
در کنــار جنبه‌هــای هنــری و فنــی، بایــد بــه 
شــخصیت مهربان و فروتن اســتاد فرشــچیان 
نیز اشاره کرد. انسانی که تمام عمر خود را وقف 
هنر کرد و با فروتنی و تواضــع، میراثی جاودانه 
بــرای نســل‌های بعــدی بــه یــادگار گذاشــت. 
مهربانــی، عشــق بــه مــردم و وطن‌دوســتی از 
ویژگی‌هــای بــارز او بــود کــه در تمــام زندگــی و 

آثارش موج می‌زد.
از دســت دادن اســتاد فرشــچیان، بی‌شــک 
خســارتی بزرگ بــرای هنر ایران اســت، امــا آثار 
و میــراث او همچون چراغــی فروزان در مســیر 
نگارگری ایرانی باقی خواهند ماند. نسلی که به 
تماشــای آثار او می‌نشــیند، نه تنها زیبایی‌های 
بصری را خواهد دید بلکه با هر نگاه، دریچه‌ای 
نو بــه اندیشــه، فرهنــگ و تاریــخ ایــران خواهد 
گشــود. یاد و خاطره اســتاد محمود فرشچیان 
باید همچــون گنجینــه‌ای گرانبها پاس داشــته 
شود. زنده نگه داشتن یاد این استاد بزرگ به ما 
یادآوری می‌کند که هنر تنها یک پدیده بصری 
نیســت، بلکه زبــان بیــان احساســات، تاریخ و 

هویت یک ملت است. 
مجموعــه رســانه‌ای صبــا از دســت دادن ایــن 
هنرمند ارزنــده را تســلیت می‌گوید. بی شــک 
آثــار و روح بلندش را تا همیشــه در دل‌هایمان 

حفظ خواهیم کرد.

یادداشت

میراثی بی‌انتها 
در نگارگری ایرانی

دبیرتحریریه روزنامه صبا

امیرافشار فتوحی

یادداشتی به مناسبت 
درگذشت استاد محمود فرشچیان

جــوکار بیــان کــرد: هــر جــا می‌رفتنــد، برایشــان 
بزرگداشــت می‌گرفتند و احترام ویژه قائل بودند. 
ایــن جایــگاه و احتــرام، بســتر خلــق شــاهکارهای 
بزرگ زندگی‌شان را فراهم کرد. علاوه بر استعداد 
ذاتی و شــرایط محیطی که ایشــان را به این مرتبه 
رساند، این موهبت الهی را نیز داشتند که در زمان 
حیاتشان مورد قدردانی قرار گرفتند. این موضوع 
باعــث شــد اقتصــاد و مارکتینــگ مناســبی حــول 
آثارشان شکل بگیرد و با فراغ بال و بدون دغدغه 
معیشــت، تنها بــه خلق اثــر بپردازنــد. بســیاری از 
هنرمندان مســتعد و حتــی نابغه ممکن اســت به 
دلیل فشار اقتصادی، فرصت آفرینش آثار ماندگار 
را پیدا نکنند، اما استاد فرشچیان با آرامش ذهنی 

و قلبی توانستند شاهکارهای خود را بیافرینند.
وی یادآور شــد: خاطرم هســت در بزرگداشتی که 
دانشگاه اصفهان برایشان گرفت، پس از سخنان 
دیگــران، روی ســن رفتنــد و گفتنــد: »اینکه شــما 
می‌گویید، هر چه هســت هذا من فضل ربی. من 
از خدا تشــکر می‌کنم. من یک پیرمرد هســتم که 
در گوشه‌ای می‌نشینم و نقاشی می‌کشم. هر چه 
هست از لطف الهی است.« سپس همان ‌جا روی 
سن سجده شــکر به ‌جا آوردند. اســتاد فرشچیان 
همیشــه اهــل تواضــع بودنــد و هیــچ‌گاه غــرور در 

رفتارشان دیده نمی‌شد.
این مــدرس دانشــگاه ادامه داد: هیــچ‌ وقت یادم 
نمــی‌رود در چهارمیــن دوســالانه ملــی نگارگــری 
سال ۷۹، من از دســت ایشــان لوح تقدیر گرفتم. 
وقتی به تماشای آثار رســیدند، یکی از کارهای مرا 
دیدند و گفتند: »این خوب است، اما اگر من بودم 
شــاید این بخش را کمــی می‌چرخانــدم.« با لحنی 
نرم نقد می‌کردند تا دل کسی نشــکند. بعد که به 
آثار خودشــان رســیدند، ایســتادند و بلنــد گفتند: 
»محمــود، بیشــتر طراحــی کــن، بیشــتر مطالعــه 
کن!« یعنی حتــی در اوج، خــود را بی‌نیــاز از تلاش 

نمی‌دانستند.
وی بیــان کــرد: همیشــه بــه مــا توصیــه می‌کردند 
کــه بیشــتر مطالعه کنیــم و بیشــتر طراحــی کنیم. 
می‌گفتند: »بروید اصفهان، عالی‌قاپو، مسجد شیخ 
لطف‌الله، مســجد امام؛ کاشی‌کاری‌هایشان خود 
یک دانشــگاه اســت. بنشــینید و از آن‌هــا طراحی 
کنید.« این توصیه، امروز هم آویزه گوش ماســت 

و ما هم به دانشجویان منتقل می‌کنیم.
جــوکار در پایــان اذعــان داشــت: امیــدوارم 
روحشــان شــاد باشــد و در اعلی علیین بــا ائمه 
اطهار محشــور شــوند. بی‌تردید با قلب پاک و 
روح والایی که از ایشان دیدیم، جایگاهشان 
همــان بهشــتی اســت کــه در تابلوهایشــان 

ترسیم می‌کردند.


